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 *طاهره حیدری

 

 دهیچک
اثـر علـی بـدر را بـه عنـوان » حارس التبـغ«این پژوهش در پی آن است که چگونگی تولید و زایش معنا در رمان 

روایی این روایت، از لایه سـطحی د با تحلیل ساختار ین هدف، بایدن به ایرس ییک متن معنادار تحلیل کند. برا
های عمیق برسیم تا بتوانیم علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار، سـاختارهایی را کـه متن عبور کرده و به لایه
نکه دارای دلالـت معنـایی هسـتند، یاند پیدا کنیم. زیرا این ساختارهای درونی علاوه بر ادر عمق متن واقع شده

م چرا شخصیت اصلی چندین بار تغییر هویـت داده اسـت یم بدانیخواهیهستند. م در حال تولید کردن معنا هم
 یهاهیـلا  یتحلیلی و بررس -ت ارتباط دارد؟ با استفاده از روش توصیفییا در این رمان، اندیشه با ساختار روایو آ

ن رمان مشـخص یا ییروا یسنده و ساختارهایشۀ نوین اندیم بیف و مستقیت، ارتباط ظر ین روایو ژرف ا یسطح
ثباتی عـراق، دارای اهمیـت بسـیار زیـادی اسـت و ایـن گردد. در اندیشه علی بدر ترس و نگرانی ناشی از بیمی

ترس و نگرانی در شخصیت یوسف سامی صالح (همـان حیـدر سـلمان، کمـال مـدحت) در ارتبـاط بـا خـود، بـا 
توان ادعا کرد نی از مرگ است. همچنین میدیگران و با جهان نمایان شده است و بدترین ترس و نگرانی، نگرا

زیرا زیبایی بر پایه تناسب است و تناسب، منطقی خاص دارد و منطـق منسـجم سـه پـاره ». این اثر زیباست«که 
 ابتدایی، میانی و انتهایی بر رمان حاکم است. 
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  مقدمه
پردازی بـا حضـور  کند که در درون آن، گفتـه هر متن، گفتمانی را در خود منعکس می

بندی، نظـم بخشـیدن و فرایندسـازی در راسـتای  ی مفصل ها را به واسطه خود، نشانه
پرداز از  گفتـه .)Deleuze & Guattari، ١٨٩:١٩٩١گیـرد( معنایی خاص به کار می

ــه ــه گفت ــه مثاب ــره می ی ابژه ها ب ــایی به ــ ه ــا ب ــه آنه ــود را ب ــاص خ ــت خ ــا پرداخ رد ت
). ایـن پرداخـت خـاص، همـان چیـزی اسـت کـه آن را Greimas، ١٩٧٢:٢٠بدهد(

ها  نامیم. در این راستاست که گفتمان، محلی بـرای تقابـل و تعامـل نشـانه گفتمان می
های صوری و روساختی بـه  برای تحقق عملیات تولید معنا لازم است نشانه«شود.  می

هــای گفتمــانی  ی ایــن کــار، کنش ای هــدایت شــوند و واســطه درونــهســمت ســاختار 
  ). ٦٠: ١٣٨٨شعیری،»(هستند

سـاخت متـون تأکیـد دارد و  گریماس در این نظام بر معناشناسـی روسـاخت و ژرف
ها و معنای آنها درک شـود؛ زیـرا  معتقد است به منظور شناخت معنای متن باید قاعده

شـود.  مند است و طی فرایند برش، این اصول و به و تبع آن معنـا کشـف می متن نظام
هـای نشـانه معنـایی  فـی بـا توجـه بـه ویژگیهای گفتمانی مختل بدین ترتیب ما با نظام

حاکم بر آنها روبرو هستیم که به سه دسته کلی: هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم 
  شوند.  می

هـای  ، نظـامی مبتنـی بـر شـناخت اسـت و شـامل نظامگفتمانی هوشـمندنظام 
  د:شو مدار است و طرحواره فرایند کنشی به صورت زیر تشکیل می کنشی القایی و مرام

ـــا  ـــوانش  !الق ـــنش   ! ت ـــی !ک ـــناختی و عمل ـــاوت ش ـــابی و قض  ارزی
  ). ٦٥-٦٦: ١٣٨٥(شعیری،

یعنی نظامی است که در آن بروز معنـا تـابع  نظام احساسیدومین نظام گفتمانی 
شناختی و مبتنـی بـر شـوش و نـوع  ادراکی و زیبایی -عاطفی، حسی -سه گونه تنشی

شـی نـدارد... بـه همـین دلیـل بـه جـای حضور است. منظق و برنامه در ایـن نظـام نق
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ی  گر داریـم. در ایـن رابطـه، تغییـر و معنـا زاییـده کنشگر، عاملی تحت عنـوان شـوش
  ). ١١٣: ١٣٨٦است(شعیری،»من«با دنیای پیرامون » من«زیستی پدیداری  هم

اسـت کـه در آن بـروز معنـا محصـول جریـانی  رخـدادیسومین نظـام گفتمـانی، 
  ). ٢٢: ١٣٨٨راکی است(شعیری،اد -نامنتظر از نوع حسی

معناشـناس، روایـی اسـت، سـیر زایشـی معنـا در  از آنجا که متن مورد بررسی نشانه
شـود؛ امـا در مـتن غیرروایـی،  قالب تغییر از وضعیت اولیه به وضعیت ثانویه معلـوم می

معناشناس با تجزیه متن به عناصر تقابلی و ساختاری، به تدریج از روسـاخت بـه  نشانه
  ). ٥٠-٥٦: ١٣٩٥شود(عباسی،  اخت معنایی هدایت میزیرس

دهنده و  برای دسترسی به معنا و چگونگی ظاهر شدن آن، دانستن عناصر تشکیل
ــت ــم روای ــا عل ــز آشــنایی ب ــی و نی ــن عناصــر، در یــک مــتن روای ــارکرد ای شناســی و   ک

 -هشناسی و همچنین نشان لازم و ضروری است. سابقه روایت معناشناسی روایی، نشانه
شناسی در حوزه نقد ادبی عـرب در  نشانه«معناشناسی روایی در شرق، طولانی نیست. 

هـای  ی دهه هفتاد در ادمه ساختارگرایی به وجـود آمـد و در دهـه هشـتاد بـا قلم نیمه
کسانی همچون: محمد مفتاح، محمد السرغینی، عبدالفتاح کلیطو و محمد الماکری 

در فیدوح، عبدالحمید بواریو و رشید بن مالـک در مغرب و عبدالملک مرتاض، عبدالقا
از الجزائر و صلاح فضل از مصر و محمد عزام از سوریه و عبدالله الغزامی از سعودی، 

  ). ٤٩: ٢٠١٥طواهریه، »(مطرح شده و گسترش یافت
های پریـان،  شناسـی قصـه ای بـا ترجمـه کتـاب ریخت در ایران نیز فریـدون بـدره

شناسی و همچنین نظریه نحو روایی که توسط  درباره شکلپردازی صورت گرفته  نظریه
ولادیمــر پــروپ ارائــه شــده بــود را معرفــی کــرد. بابــک احمــدی از دیگــر مترجمــان و 

ها پـس از انتشـار   نویسندگانی است که قدم بسیار مهمی در این زمینه برداشت... سال
معناشناسی مکتب  - گرفته از نشانه های وی، حمیدرضا شعیری، الهام ا و مقالهه بکتا

حرکت جدیدی را در حوزه مطالعات روایی بعد از ولادیمـر پـروپ آغـاز کـرد. در پاریس، 
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های صورت گرفته بر روایت، علی عباسی نیز چنـدین کتـاب و مقالـه در  ادامه پژوهش
ها برآمـــده اســـت. وی در  ن نظریـــهســـازی ایـــ ایـــن زمینـــه نوشـــته و درصـــدد بومی

شناسی را بـه صـورتی  ، تلاش کرده است رویکرد روایت»شناسی کاربردی روایت«کتاب
روشمند روی آثار گوناگون پیاده کند و همچنین سعی کرده است تا حد امکان از مـتن 

شناســی و مــتن وفــادار بــاقی بمانــد. یکــی از مباحــث اصــلی  خــارج نشــود و بــه روش
  است.  پیرنگ روایت -که نگارنده به آن توجه ویژه داشته-شناسی روایت

در این پژوهش نیز بـا تأسـی از کتـاب مـذکور، در پـی آن هسـتیم کـه مـتن رمـان 
را به سخن آوریم و از تحمیل کردن خـوانش خـود بـر مـتن، بپرهیـزیم. » التبغ حارس«

اثر علی بـدر این است که چگونگی تولید و زایش معنا در این  مسئلۀ پژوهشبنابراین 
را تجزیه و تحلیل کند و با بررسی ساختار و نظام روایی این روایت از سـطح مـتن عبـور 

های عمیق متن برسد تا بتواند علاوه بر سـاختارهای سـطحی معنـادار،  کرده و به لایه
اند پیـدا کنـد. زیـرا شناسـایی سـاختارهای  ساختارهایی را که در عمق متن واقـع شـده

های معنـایی رهنمـون  مچنین روابط ساختاری ژرف، ما را به دلالتدرونی و عمیق و ه
های  از میـان شـکل» ظـاهر شـدن معنـا«خواهد شد. در واقع در این جستار به دنبـال 

و انتقـال آن از » ظاهر شـدن معنـا«تر بیان کنیم،  تر و عینی م و اگر دقیقیزبانی هست
نه در تعامـل، چـالش، تبـانی، یعنی اینکه هر نشا«ها مطمح نظر ماست.  میان گفتمان

پذیرش، طرد، تناقض، تقابل، همگرایی، واگرایی، همسویی، دگرسویی، همگـونگی و 
زند که این حرکت خود راهـی  های دیگر، حرکتی فرایندی را رقم می دگرگونگی با نشانه

). در واقـع، در تـلاش هسـتیم کـه بـه ١: ١٣٨٥(شـعیری،» است به سوی تولید معنـا
» پیرنـگ«بعاد کلام را مورد تحلیـل قـرار دهـیم. یکـی از ابعـاد کـلام صورت روشمند ا

ی سطوح روایی است. برای اینکـه چگـونگی تولیـد معنـا را در  روایت و همچنین رابطه
این روایت بررسی کنیم، باید ابتدا این سطوح گوناگون را پیدا کنیم تا آنگاه رابطه آنها را 

  ا دریابیم. با یکدیگر بیابیم و معنای تولیدشده ر 
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ت دارد یـت اهمیـمقالـه در هنگـام خـوانش روا ی نگارنـده یدر واقع، آنچه که بـرا
ن رو با روشن شدن ساختارهای معنادار، شرایط تولیـد معنـا یاست. از ا تیساختار روا

ز ارائه خواهد شد. در اینجا بحث در مورد نشانه نیست، بلکـه موضـوع مهـم، ارتبـاط ین
 -رویکرد نشانهمعنا را تولید کرده است. با کمک گرفتن از ساختاری پنهانی است که 

  کنند.  در جستجوی روابط ساختاری هستیم که تولید معنا می معناشناسی
شـویم، آنچـه دارای اهمیـت  علاوه بر این، زمانی که با یـک مـتن ادبـی روبـرو می

مـتن بـه است، این نیست که آن متن قطعاً چه معنایی دارد، بلکه بـه عنـوان خواننـده 
خـواهیم  در آن هسـتیم؛ یعنـی اینکـه می مکانیسم تولید معنـا دنبال سازوکار معین و

کنـد؟  کند؟ چگونه با مخاطبش ارتبـاط برقـرار می نشان دهیم چگونه این متن کار می
ها  هایی کـه درونـش اسـت مـدلول ببخشـد؟ ایـن نشـانه کند به نشانه چگونه سعی می

های  از نشـانه«همین خاطر، تلاش بر ایـن اسـت تـا  اند؟ به چطور کنار هم قرار گرفته
ها عبور کنیم تا بتوانیم بـه  ای از نشانه ها و یا مجموعه ها، خردنشانه نشانه منفرد، کلان
کننـــد  ها بـــا یکـــدیگر تعامـــل برقـــرار می ها یعنـــی آنجـــایی کـــه نشـــانه ورای نشـــانه

بیم. بـدین منظـور، ) تا بتوانیم به خوانشی گفتمانی دست یا١: ١٣٨٥شعیری،»(برسیم
ی آن تقلیل دهیم تا چگونگی تولیـد و  کنیم ابتدا، روایت را به عناصر سازنده تلاش می

خواهیم بـدانیم کـه چـرا ابتـدای  چگونگی ظاهر شدن معنا را دریافت کنیم. آنگاه، می
ی  خـواهیم بـدانیم چـرا صـحنه شود؟ می آغاز می  با کنش مرگ،» التبغ حارس«روایت 

ک یــ:فـرضت در وضــعیت ابتـدایی پیرنـگ روایـت آمــده اسـت؟ (مـرگ کمـال مـدح
ت یـر هوییـکردن در عراق چند بار مجبور به تغ یزندگ ی، برایعراق-یهودین یسیموز 

گاه نیگردد. ز  یم یت محکوم به مرگ مجانیشده، اما در نها ن یـا یسـت کـه تمـامیرا آ
  ها در عراق، محکوم به مرگ هستند).  تیهو
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  نه تحقیقیشیپ
، یدر زبان فارسـ» التبغ حارس«به عمل آمده، تاکنون در مورد رمان  یجستجوها یط

ر یـز از قـرار ز یـ، نیانجام شـده در زبـان عربـ یها قیانجام نشده است. تحق یپژوهش
ی یـسـاخت روا ش معنـا و ژرفیـر زایسـ ین مقـالات، بررسـیـچکدام از ایاست که در ه

  ، صورت نگرفته است:»التبغ حارس«
از سـحر  یا )، مقالـه٢٠١٩»(بدر یعل یالتبغ للروائ ه حارسیروا یه فیالهو یتشظ«

ن دانشـگاه موصـل اسـت کـه در مـورد مفهـوم ین در مجلـه آداب الرافـدیسان حسـیر 
، سخن رانده و به »التبغ حارس«ت در رمان یشدن هو یت و مظاهر متلاشیهو یفلسف

ل یهـا و تبـد تیهو ینیاز سنگ ییرها یبرا یت اصلیده است که شخصیجه رسین نتیا
  ده است. یرا برگز  یقین، موسیقناع، بدون لباس و بدون د شدن به انسان آزاد بدون

، در مجلۀ یوس غاز یه لعی)، از فوز ٢٠١٩»(التبغ ه حارسیروا یات فیالهو یتماه«
ن یت در ایاست که به موضوع هو یگر ی، مقاله دیه جامعه المثنیاوروک للعلوم الانسان

و  یهـود در رمـان عراقـی، یهود در رمان عربـین مقاله در مورد یت. ارمان پرداخته اس
  ، صحبت کرده است. یت اصلیبودن شخص یهودی

 یالتبغ للاستاذ علـ ه حارسیروا یه وازمات الانتماء قراءه فیالتشکل الکاذب للهو«
القسـم الاول  ٢٩قـار العـدد یجامعـه ذ  -عباس مطـر در مجلـۀ آداب یمقاله ناج» بدر

داسـتان در  یت اصـلیشخصـ یتیتحولات هـو یست که به بررسیا م. مقاله٢٠١٩لسنه
  پرداخته است.  یخیبحبوحه حوادث تار 

 ی، نوشـته امـان»بـدر یالتبغ علـ ه حارسیالوطن) فی روا -هیالهو -الذات یتشظ«(
اســت کــه در مــورد  یگــر ی، مقالــه د٢٠١٩ه ی، دانشــگاه قادســیحــارث مالــک الغــانم

ت معتقد است ید و در نهایگو یداستان سخن م یت اصلیشخصت یشدن هو یمتلاش
  داند.  یرا وطن خود م یقیموس یت اصلیکه شخص
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ی اشـراق کامـل کعیـد   نامـه عنـوان پایان ،»تقنیات السـرد فـی روایـات علـی بـدر«
نامـه شـگردهای  است. نگارنده در ایـن پایان ٢٠٠٩حسین، در دانشگاه بغداد در سال 

های علی بدر را با تکیه بر روش آماری بررسی کـرده و در پـژوهش  روایی در تمام رمان
  معناشناسی نداشته است.  ای به نشانه خود تکیه

فـوق، سـاختارهای درونـی و  یهـا قیک از تحقیـچ یهمانطور که گفته آمد، در هـ
  اند.  های معنایی بررسی نشده عمیق این روایت، به هدف نائل آمدن به دلالت

ش معنا یزا یبر چگونگ یپژوهش«ن جستار از مقاله یدر نگارش الازم به ذکر است 
ار یدانشـ یعباسـ ینوشـته دکتـر علـ» اثر آلبر کامو» گانهیب«در  ییاز خلال ساختار روا

  ، بهره گرفته شده است. ید بهشتیات فرانسه دانشگاه شهیزبان و ادب

  خلاصه داستان
داسـتان مسـتند و  یها کیاست و از تکن یپسااستعمار  یها جزء رمان» التبغ حارس«

ک یصفحه، سرنوشت  ٣٥٧ای نیز بهره جسته است. علی بدر، در این اثر، در  سفرنامه
دهد. حـوادث داسـتان کـه بـا سـبک پلیسـی  شخص را با سه اسم مختلف، نشان می

ترتیب  گردد. بدین کند، از منطقه الخضراء بغداد آغاز می جذابی نظر خواننده را جلب می
ن معروف، کمال مدحت، یسیقتل موز  ی ق دربارهیوز مکلف به تحقین یکه خبرنگار تود

ات علاوه بر آشکار شدن راز زندگی این موزیسـن، اسـرار یعمل ی انهیشده است و در م
نگاران و  مســتعار روزنامــه یهــا انــه و نامیمخف یهــا، زنــدگ ، گروهکیاســیس یایــماف

نیوز منتشـر شـده ایـن اسـت کـه جسـد  شود. خبری که در تودی یخبرنگاران کشف م
دان عراقی کمال مدحت پس از یک ماه از ربوده شدن وی به دسـت گروهـی  موسیقی

اش در شهر منصور، در پل الجمهوریه کنار رود دجلـه بـه سـمت  مسلح در حوالی خانه
کند که  ار می). نویسنده در خلال داستان آشک٩: ٢٠٠٩رصافه، پیدا شده است (بدر، 

کمال مدحت در واقع همان یوسف سامی صالح، از خاندان قوجمـان بـود کـه هنگـام 
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مهاجرت به فلسطین زنی به اسم فریده روبین و فرزندی به اسم مئیر داشت. وی وقتی 
م. بـا پاسـپورت ١٩٥٣در سال  ١نتوانست در اسرائیل زندگی کند، با کمک امیل حبیبی

ز طریق مسکو به ایـران رفتـه و بـا طـاهره دختـر تـاجری جعلی، به اسم حیدر سلمان ا
ثروتمند به نام اسماعیل طباطبایی ازدواج کرد و صاحب فرزندی به اسم حسین شد. در 

الاصـل بـودن،  م. به دلیـل ایرانی١٩٨٠م. با خانواده به بغداد آمد و در سال١٩٥٨سال 
ین بـین جریـان لیبـرال و مجدداً به ایران کوچانده شد. او در تهران شاهد درگیری خون

ها از تهران گریخته و  تندرو بوده و این حوادث را ثبت کرده و با کمک یکی از موزیسین
م. با اسم جعلی کمال مدحت، وارد دمشق ١٩٨١های فراوان در  پس از تحمل سختی
العمری، یک زن ثروتمند عراقی ازدواج کرد و فرزندش عمر به دنیا  شد. در آنجا با نادیه

اش  یهودی پسر آمدن کرده و دیدار وی از پی در پی پایان داستان، . سه پسر وی درآمد
 بـه تروریسـت مسـلح هـای گروه شـود یم باعث آمریکاست به منزل او، ارتش افسر که

   .ترور کنند را او و پرداخته تعقیبش

  »التبغ حارس«معناشناختی عنصر پیرنگ در رمان بررسی و تحلیل نشانه
علی بدر، روایتی از نوع دنیای داستان همسان است. راوی این روایت، یـک » حارس التبغ«

نیــوز آمریکاســت کــه بــرای نوشــتن ریپورتــاژ در مــورد  نگار عراقــی از روزنامــه تودی روزنامــه
شود. اما قرار است که این ریپورتاژ بـه اسـم یکـی  موزیسین ترورشده، به بغداد فراخوانده می

نگاری بـه آن بـلاک  امه منتشر گردد. کاری که در حوزه روزنامـهدیگر از خبرنگاران مهم روزن
)، بـه ٢٠٠٦شود. راوی، با جدایی از زمان و مکان عمـل روایـت (بغـداد سـال رایتر گفته می

کنـد.  شود و کنش آنها را در زمان عمـل روایـت، روایـت می زمان و مکان کنشگران وارد می
زمان عمل روایت است و کنشگران کـه در در این صورت انفصال و گسستگی بین او که در 
شـود. راوی بـا ایـن گسسـت زمـانی و مکـانی  زمان و مکان دیگری قـرار دارنـد حاصـل می

  کند. حوادثی را که در گذشته (گذشته نسبت به راوی) رخ داده است روایت می
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  کنیم: های روایی این روایت را مشاهده می زیر موقعیت
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 شـود، کسـی کـه عمـل روایـت را انجـام همانطور که در الگـوی بـالا مشـاهده می
نیوز است کـه خـود کنشـگر اسـت. او  نگار تودی دهد علی بدر نیست، بلکه روزنامه می

کند. به همین دلیل تمام افعال استفاده شده در ایـن  می  ها را بعد از حادثه روایت کنش
اکنـون یعنـی زمـان روایـت در مکـانی قـرار دارد کـه  ی، گذشته ساده اسـت. راو  روایت
کنشـگر، -ان را ببیند و آنهـا را تفسـیر کنـد. ایـن راویهای کنشگر  تواند تمام کنش می

گـاه اسـت. خبرنگـار راوی،  -الآن یعنی زمان عمل روایـت، از هویـت کمـال مـدحت آ
کنـد. انتخـاب  های اتفاق افتـاده را روی یـک بسـتر خطـی و تقـویمی روایـت می کنش

نجایی کـه ن امر، از آیتر است. ا پیرنگ تقویمی به این علت است که به واقعیت نزدیک
تواند قابل توجیه باشـد.  گرای اجتماعی است، می هایش واقع علی بدر، در عموم نوشته

» میانی«، »ابتدایی«از نظام کلاسیک، پیرنگ این روایت از سه وضعیت  یر یگ با الهام
دهنـد و  تشکیل شده است. این سه مرحله، یک نحو روایی را تشـکیل می» انتهایی«و 

شـود. الگـوی پیرنـگ  بین این سه وضعیت برقرار است حاصل میای که  معنا از رابطه
  »:حارس التبغ«روایت
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ربوده شدن  دهندهنیروي سامان
کمال مدحت  )326بازگشت هر سه فرزندش به عراق(پاره میانی 

 

ترور و کشته شدن پاره پایانی 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
  

ي یوسف سامی صالح، مثل همه پاره آغازین:
نشین تورات مردم عراق، ابتدا در محله یهودي

نشین الرشید زندگی و سپس محله مسلمان
روزمره خود را دارد، به کار موسیقی 

کند و اج میشود، ازدوپردازد، عاشق میمی
 )109-128شود(صصاحب فرزند می

 

کننده: حادثه فرهود در نیروي تخریب
م. و سلب جنسیت عراقی از 1941سال 

) و مهاجرت به اسرائیل 130یهودیان (ص
م. طی عملیات عزار و 1950در سال 

 نحمیا. 
 

 یوسف سامی صالح،پاره میانی: 
تمام تلاش خود را براي ماندن و 

اد و متحد کردن زیستن در بغد
مردم از طریق موسیقی، 

 ).131-155کند(می
 

یوسف دهنده نیروي سامان
گیرد به سامی صالح تصمیم می
سأذهب «اسرائیل مهاجرت کند:

 )156»(الی اسرائیل
 

 پاره پایانی پیرنگ دوم و آغاز پیرنگ سوم:
حیدر سلمان وارد تهران شده و شاهد درگیري انقلابیون و 

ها در تهران است و با گذرنامه کمال مدحت که چند لیبرال
روز پیش طی تصادفی در تهران کشته شده است، در سال 

م. به سوي دمشق رفته و با همسر وي ازدواج کرده و 1981
که شوند. از جمله اتفاقاتی در شهر المنصور بغداد ساکن می

افتد جنگ ایران و عراق و حمله عراق به در این دوران می
 ) . 253-271کویت است (

حمله نیروي تخریب کننده 
 )323آمریکا به عراق(

 

پاره پایانی پیرنگ اول و آغاز 
وارد اسرائیل شده، پیرنگ دوم: 

عضو حزب راکاح شده و با امیل 
شود و به مسکو حبیبی آشنا می

حمه را ملاقات  رود و کاکهمی
م. با هویت 1953کند و  در سال می

جدید (حیدر سلمان) به تهران نزد 
رود با اسماعیل الطباطبایی می

دخترش طاهره ازدواج کرده و 
صاحب فرزندي به اسم حسین شده 

م. به بغداد 1958و در سال 
 )159-229رود(می

م. به دلیل 1980در سال نیروي تخریب کننده 
ی هستند از عراق اخراج اینکه ایران

 ). 230شوند(صمی
 

و حسین در  اسماعیل الطباطباییپاره میانی 
شوند. صالح عموي طاهره، عراق زندانی می

 )231-237شود(اعدام می
 

حیدر و طاهره راهی  دهندهنیروي سامان
شوند اما طاهره در میانه راه ، مرزهاي ایران می

و را به کند و حیدر با دست خود افوت می
 سپارد. خاك می

 
 نویسنده
 ملموس
 آلبرم
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ت، یـرواشود. امـا صـفحه اول  ، با مرگ کمال مدحت آغاز می»التبغ حارس«روایت 
ست. بر این باوریم که، از بعد فنی، آغاز روایت، مربوط به مهاجرت وی به یت نیآغاز روا

ر یـتحمـل مئ یو هـ هدیـوسـف و فر ی«دهـد.  رخ می١٥٧اسرائیل است که در صـفحه 
مع » ةالخروج بلا عود«ح یده تسر ی یحمل فیل، کل واحد منهما یطابور طو یواقفان ف

  ). ١٥٧: ٢٠٠٩بدر، »(هود المضحک والساخریا لمشهد الی... یر شمسیتصو
واقعیت ایـن اسـت کـه مـرگ کمـال مـدحت، مربـوط بـه پایـان روایـت اسـت و در 

کننده روایت (حادثه فرهود و سلب ملیـت عراقـی از یهودیـان)  ی نیروی تخریب نتیجه
کند، امـا زمـانی کـه مجبـور بـه  کند، چنین می رخ داده است. کمال مدحت چنان می

گاه م مهاجرت می د از عـراق یـاسـت، با یهـودیشود که چـون  یشود، برای اولین بار آ
مـاذا «اش فرق وجود خواهد داشت:  فهمد که بین زندگی گذشته و آینده یکوچ کند. م

بــدر، »(عرفهــا؟یعــش بهــا لا یارض لــم  یصــنع هنــاک فــیل؟ مــاذا یاســرائ یعمــل فــی
ع الاسـلحه، دراسـه یتجمهود، یه تتصلب عند الیونیکانت النزعه الصه). «١٤٩همان:

وسـف قـاوم هـذا یران یـمنظمـات تنوعـه، غ یه فیونیه، و بث الدعوه الصهیاللغه العبر 
). در هر حال، همه چیـز فـراهم شـده اسـت تـا سرنوشـت او ١٥٠بدر، همان: »(اریالت

شود. چون یوسف سامی صالح، از وضـعیتی بـه  تغییر کند. پس روایت از اینجا آغاز می
گاهیشود. اما ا می وضعیت دیگر وارد گاهیاست. ز  ینسب ین آ ن است که یکامل ا یرا آ

جاد نخواهـد یان، این اقوام و ادیگاه هیچ وحدتی ب چیمتولد شده که ه ینیدر سرزم یو 
ن اسـت: ین وحدت و بقـاء در آن سـرزمیجاد ایت به دنبال ایان رواین رو تا پایشد و از ا

رمـزا لکـل الطوائـف و کـل المـذاهب و مکنهـا ان تکـون ی یقیعتقد ان الموسـیکان «
. عائلات مسـلمه، یزیلکالان یالناد یوم فیعزف مساء کل یات، فاخذ یان و الاثنیالاد

ستمعون له بصمت ذائب، بوله، بمتعه، بشغف، لقد یه یحیه، عائلات مسیهودیعائلات 
 یفـ شـعری... کـان ه،یالعراق یقیعشقها بالموسی یه التیالغرب یقیالموس جمزیحاول ان 

التـاثر  یه علـیتهم البشـر یقـابل یتوحـدون فـیتجعلهم  یالت یسره ان هذه الالحان ه



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  
 163 ... پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی

های بعـدی رمـان، بـا دو پیرنـگ دیگـر  ) در قسـمت١٥١بدر، همـان: یعل»(بالجمال
کننـده مواجـه شـده و مجبـور بـه تغییـر  مواجهیم. چون او دو بار دیگر با نیروی تخریب

  شود.  هویت و جعل گذرنامه می
د و یآ یدارش میکاست، به دیاش که افسر ارتش آمر  یهودیکه پسر  یت، زماندر نهای

شـود.  یت مواجـه میـدهنده روا سـامان یرو یـشود، خواننـده بـا ن یکمال مدحت، ربوده م
سرانجام کمال مـدحت را  یشده که خواننده به روشن یطراح یا به گونه ییت انتهایوضع
شـود. البتـه اگـر  یبـه شـکل بسـته تمـام م تیـتوان گفت کـه روا یم یابد. به نوعی یدرم

ن یـکننـده ا انیت بیـروا یزبـان یها م، تمـام نشـانهیصـحبت کنـ یقطع یلیم، خیبخواه
  ت است.یر هوییا کمال)، همواره به دنبال تغیدر یتند که یوسف سامی صالح (حیواقع

  بررسی رابطه بین اندیشه و ساختار روایت
 یوسـف سـامیرا در  یر و تحـولییـچ تغیننـده هـت، خوایـروا یسـه ابتـدا و انتهـایبا مقا

بلکـه در سـاختار  یر نـه تنهـا در روان و ییـن عدم تغیند. ایب یدر /کمال)، نمیصالح(ح
شه و سـاختار ین اندیم بیمستق ی رابطهتوان  یکه م یت هم رخ داده است. به نوعیروا
  ن صورت است: یر ساختار به اییمشاهده کرد. عدم تغ یرا به خوب تین روایا
 در سلمان،کمال مدحت)؛یصالح، ح یوسف سامی(یت اصلیر در شخصییعدم تغ -١
 ؛یت اصلید و نگاه به جهان شخصیه دیر در زاوییعدم تغ -٢
 با همسرانش؛ یو  ی ر رابطهییعدم تغ -٣
 ن؛یر یبا سا یر رابطه و ییعدم تغ -٤
  با جهان. یر رابطه و ییعدم تغ -٥
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در یـصالح، ح یوسف سامی(یت اصلیدر شخص یاساسر و تحول ییعدم تغ -۱
 سلمان،کمال مدحت)

    یوسف سامی صالح، حیدر سلمان، کمال مدحت/  
  التبغ القطیع،المحروس فی دکان التبغ، حارس حارس  

  ابتدای روایت
  اعتقاد قوی) الاصل(بدون یهودی -

ارتبـاط بـا زنـان متعـدد در قالـب ازدواج و غیـر  -

 ازدواج

 عشق به موسیقی -

احساس ترس و نگرانی شدید  -

  )١٢٥و١٢٦و١٣٤و١٣٦(ص

  انتهای روایت
 ظاهرا مسلمان سنی(بی اعتقاد) -

ارتباط با زنان متعدد در قالب ازدواج و غیـر  -

 ازدواج

 عشق به موسیقی -

  )٣٠٣ترس و نگرانی شدید(ص -

  
وان دکان التبـغ (دکـان یداستان را با الهام از د یت اصلیبدر سرگذشت شخص یعل

ــ ــوآ )یتنباکوفروش ــدو پس ــال٢فرنان ــاعر پرتغ ــارسی، ش ــوان ح ــه عن ع، یالقط ، تحــت س
  ان کرده است.یالتبغ، ب التبغ، حارس دکان یالمحروس ف
م یسنده به سه قسـمت تقسـیت که توسط نویهای مختلف این روا سه بخشیبا مقا

صورت نگرفته اسـت  یت اصلیدر درون شخص یچ تحولیم که هیابی یشده است، درم
 یهـا د در مناطق و مکانیجد یها در طرز فکر و سلوک، فقط با نام رییبدون تغ یو و 

 یایـاسـت کـه در دن یاز اتفاقـات یت، حـاکیمختلف ظاهر شده است. در واقع تمام روا
رخ  یدر و  یخاصـ یافتـد و اتفـاق درونـ یدر/ کمـال) میوسـف/حیت (یرون شخصیب
الح(حیدر، کمال) در ابد که یوسف سامی صی یت درمیدهد. خواننده با خواندن روا ینم

اسـت  انتقادی گرایش و تحلیل از دور به و )١٥٢-١٥٣طرف (همان: بی برابر مسائل،
  ). ١٠٧کند (همان: و عموما به ظاهر مسائل، توجه می
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هـا و مـذهب  یژگیاسـم، و یتیت است. هر شخصـیسه شخص یکمال مدحت، دارا
م. ١٩٢٦ است که در سالبرال روشنفکر یل یهودین یسیوسف، موز یخاص خود را دارد. 

در، توسط کمال در یوسف و حیا آمده است و جالب است که سال وفات یدر بغداد به دن
شـود،  یدر وارد تهـران میـت حیبـا شخصـ یثبت شده اسـت. و  یقیالمعارف موس رهیدا

  گر را دارد. یت دیتش به هویل کردن هویتبد ییکه توانا یتیشخص
وجود دارد و آن علاقه شـدید بـه موسـیقی در هر سه شخصیت یک نکته مشترک 

  کند.  یهای موسیقی را در هر صفحه احساس م است. به طوری که خواننده نغمه
 سنده از خلال آنهـاینو ییدر/کمال، است که گویوسف/حی یگر، سفرهایمسئلۀ د

 تعلـق عـراق بـه کـه عراقـی ر روشنفکریتصو. است تصویر یک کردن برجسته به دنبال
و مـرگ  آوارگـی قربـانی است. درونی قربانی که دائماً دچار اضطراب کی تصویر ندارد،
تخلص من الخـوف، هـا ی یصبح عمره کیالانسان خائفاً، کم  یبقی یمت یال: «یمجان
عشره  ینما کان عمر یالآن اشعر بالخوف،مثلما کنت اشعر به ح ین،والیالخمس یانا ف

س، بلابکـاء، یانام بلاکواب یک یصبح عمر ین، کم یالعشر  یف یاعوام،مثلما کان عمر 
  ).٣٠٣بدر، همان:»(بلاخوف

 یاین شخصیت هم از درون و هم از خارج ترس دارد. ترس از خانواده، ترس درونـ
کند با ذوب شدن در جامعـه بـر  او. وی سعی می یرونیاوست و ترس از جامعه، ترس ب

گزینـد  رمیاین ترس غلبه کنـد. از ایـن رو دوسـتان مسـلمان و مسـیحی بـرای خـود ب
  ).٤٣٤(الغانمی، همان: 

گر این رمان بین شخص یهودی و دولت اسرائیل تمایز قائـل شـده و از یاز طرف د
  ل در نظر بگیرند. یطرف را جدا از اسرائ خواهد که یهودی بی روشنفکران می
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 یت اصلید و نگاه به جهان شخصیه دیر در زاوییعدم تغ -۲
  ل مدحت و نگاه به جهانیوسف سامی صالح، حیدر سلمان، کما

  ابتدای روایت
 ترس و نگرانی از جامعه یهودی -
تـــــرس و نگرانــــــی از اطــــــراف جامعــــــه  -

 یهودی(مسلمان و مسیحی و ...)
هـای داخـل عراق(محلـه  عدم ارتباط با مکان -

  تورات، الرشید و...)

  انتهای روایت
 ترس و نگرانی از پیرامون  -
 عدم ارتباط با جامعه اسرائیل -
 عدم ارتباط با مسکو و تهران  -
 عدم ارتباط با جوامع غربی -

  
  

را فرامــوش نکــرده و از نشــان دادن  یا چ نکتــهی، هــ»التبغ حــارس«در رمــان یراو 
فات، ین توصین حال، ایت فروگذار نکرده است. با ایاهم یات هر چند کوچک و بیجزئ

قـرار  یکوچ اجبار ر مهاجرت و یدر/ کمال، تحت تأثیوسف/حیهستند.  یعمدتاً ظاهر 
دهد، به دنبال سـاختن و پـرداختن هویـت  رد و هر بار که هویتش را از دست مییگ یم

جدید است؛ هویت جدیدی که از هویت قبلی گرفته شده و با آن هماهنگ است. ایـن 
شود. اما با  هویت جدید، مقاومتی در برابر تبعید ظاهری است. یوسف از ریشه کنده می

اش را حفـظ کند(ریسـان  کنـد هویـت عراقـی ایگزین سـعی میهـای جـ  ساختن هویت
همانطور که گفته شـد، ایـن شخصـیت هـم از درون و هـم از ). ٢٠٦: ٢٠١٩حسین، 

کند که عقل در آن از بین  رون ترس دارد. یوسف/حیدر/کمال در کشوری زندگی مییب
ده رفته و هویت در آن تبدیل به موضوع اختلاف و گفتمـان جنـگ شـده اسـت. خواننـ

ی یهودی از جامعه بزرگتری که آن را  همواره با این سؤال روبروست که آیا ترس جامعه
یابد؟ داشتن هویت یهودی در عراق، برای یوسـف سـنگین اسـت و  دربردارد پایان می

یوسـف «خواهد از آن خلاص شود؛ حتی اگـر مجبـور بـه پنهـان کـردن آن باشـد.  می
ها و مناسباتشـان  را دوست داشته و در شـادیها از جمله مسلمانان  زندگی غیریهودی

کنـد و بـه السـید رشـید و  از جمله جشـن مـیلاد پیـامبر(ص) در اعظمیـه، شـرکت می
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گیرد. موسیقی باعـث شـده  اش علاقه دارد و چه بسا این از موسیقی نشأت می خانواده
تـاریخ هایی را بسازد که خاطرات نسل و  است که با اطرافش ارتباط برقرار کند و آهنگ

خواهد دیوار بین خود و دیگران را از  ). وی می١٢١٣: ٢٠١٩غازی، »(مردم را دربرگیرد
موسیقی در اینجا شغل نیست، بلکه «میان بردارد و موسیقی تنها راه و تنها پناه اوست. 

). هیچ چیز چون موسیقی ٢٦٣: ٢٠١٩مطر، »(رساند رمزی است که او را به اصل می
. موسیقی هویتی است که از جغرافیا، تاریخ، مکان محـدود و ساز نیست برای او هویت

). او به قهرمـان ٢٧٢رسد(همان:  کند و به آنچه مقدس است می ساکنان آن عبور می
گیـرد. موسـیقی را  بودن اعتقاد ندارد، بلکه به هنر اعتقاد دارد. او از نواختن انـرژی می

یهـودی اسـت و از طریـق کنـد کـه از کـودکی  دانـد. او احسـاس می عین فضـیلت می
موسیقی، مسیحیت در روح او نفوذ کرده و از زمان ازدواج با طاهره، اسلام در درونش 

  ). ١٨٣-١٨٤ریشه دوانده است(همان: 
های مختلف نیـز از جملـه مسـائلی اسـت کـه بررسـی آن، مـا را بـه  با مکان  رابطه

حیدر/کمال، شود. یوسـف/ چگونگی رابطه یوسف/حیدر/کمال با جهان رهنمون می
کنـد. ایـن رمـان، سرنوشـت و  در عراق و خارج آن، نگرانی و غربت شدید را تجربه می

شان بـه خـاطر مسـائل  دهد که هویت تاریخ و تجربه نسل روشنفکر عراقی را نشان می
هـــای داخـــل  ). از جملـــه مکان٤٢٧: ٢٠١٩گردد(الغـــانمی،  سیاســـی متلاشـــی می

  هـا در عزلـت زنـدگی ی بسـته کـه یهودیجغرافیای عـراق محلـه تـورات اسـت. مکـان
های دیگـر بغـداد هسـتند  کنند. خیابان الرشید تا باغ الزوراء و محله المنصور محله می

وسف یهودی، حیدر یاند. سرنوشت  که تأثیر بسیار زیادی در زندگی وی به جای گذاشته
م. ٢٠٠٦م. تا ١٩٢٢مسلمان شیعه، کمال مسلمان سنی، بیانگر سیر تاریخی عراق از 

کننـد تـا هـویتی جدیـد بسـازند.  ها هویت قبلی را نابود می ز هست. تمامی این هویتین
اند و به خـاطر  ت نماد مردم عراق نیز باشند که از همه چیز بریدهین سه شخصید ایشا

بـدر، رمـان خـود را بـا اطلاعـات  یای حاضرند همه را ویران کنند. علـ تغییرات لحظه
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 یروشـ تاریخی، بافت با روایت دادن پیوند«پر کرده است.  یو فرهنگ یاسی، سیخیتار 
گاهانه ار از آن بهـره جسـته و یبسـ دیـد، و زاویه رمان فضای در بدر است که علی یا آ

). یوسف در عراق جهانی را تجربه کرده اسـت ٢٠٠٣الفواز، »(تواند از آن رها شود ینم
  اعتمادی و تضییع حقوق و بلا و خطرات دردناک است.  که پر از خشونت و بی

مواجـه  یتیبه اسرائیل، وی مجدداً با تهدید و گسست هو مهاجرت اجباریبعد از 
ضاع در اسرائیل از عراق هم بـدتر اسـت تواند در اسرائیل بماند چون او گردد و نمی می

شود، امـا روح او در عـراق  ) درست است که یهود در عراق خوار می١٥٨(بدر، همان: 
هـای  جا مانده است. دائمـاً دنبـال چیـزی اسـت کـه خـود را بـا آن آرام کنـد و ذهنیت

ها بســـته اســـت،  ای کـــه بـــه خـــاطر دیــن، عادتهـــا و ســـنت متحجــر را در جامعـــه
توانـد خـارج از  ). این شخصیت کـه یهـودی اسـت، نمی٤٣٥انمی،همان: بسوزاند(الغ

ن حال، زندگی در عراق بـرایش ممکـن یعراق در اسرائیل و در ایران زندگی کند. در ع
اش، ربطـی  نیست، مگر اینکه اسم، دین و مذهبی داشته باشد کـه بـه اسـم و عقیـده

ز دلالت جغرافیایی مفهوم تبعید ندارد و این نوع جدیدی از تبعید درونی است که فراتر ا
 در عـین حـال اسـت. امـا شـکنجه و آزار تحـت تعقیـب، تحت مظلوم، یک است. وی
 سـنت، اهـل هـود،یعقایـد، از جملـه  تمـام خاکستر خاکستر، نگهبان توتون، نگهبان
حیـدر سـلمان، یهـودی، اسـرائیلی، شـیعه، ایرانـی، سـنی، « .است کمونیست و شیعه

قی نیست. او فردی است که پشت موسیقی پنهان شده تا از روسی، سوری و حتی عرا
اش حمایت کند؛ بنابراین وابستگی او به زمـان  شده انسانیت سلب شده و کودکی ضایع

  ). ٢٨٠: ٢٠١٩مطر، »(است نه به مکان
توانـد در جامعـه اسـرائیلی  وقتی با مکان جدید انس نگرفته و نمی مهاجرتبعد از 

ای دارد، چـون  رود. گرچه مسـکو در زنـدگی وی، جایگـاه ویـژه حل شود، به مسکو می
نقطه شروع آموزش موسیقی است و همچنین بعد از خـروج از اسـرائیل و بازگشـت بـه 
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واند به وطن بـازگردد، ت وطن، در آنجاست که با کمک افراد حزب کمونیست دوباره می
  اما در آنجا نیز هیچ ارتباط عمیقی با مکان ندارد. 

زده  کند شـهر را ببینـد و از دیـدن آثـار آن شـگفت ، سعی میتهرانبعد از ورود به  
شود. اما همواره فکر رفتن به بغداد با اوست. در حالی کـه بغـداد تبـدیل بـه دادگـاه  می

خواهد این  تورات، پر از هرج و مرج است. او میهایش اعم از محله  نظامی شده، خانه
خواهد سطح مردم را بالا ببرد. امـا ایـن اوهـام بـه  واقعیت را با موسیقی تغییر دهد. می

شود. منع عبور و مرور اعمال شده و صدای گلولـه بـر صـدای  غربت و تبعید تبدیل می
ن نیـز دیگـر آن م. تهـرا١٩٨٠). بعد از سـال ٢١٥شود(بدر، همان:  موسیقی چیره می

ها تغییر کـرده اسـت. از  پاره شده است. اسم خیابان شهر سحرانگیز نیست. تهران تکه
نظـر ایـن شخصـیت، سـردمداران سیاسـی تحـت حمایـت کشـاورزانی کـه از روســتاها 

اند. وی ایـن بـار بـا اسـم کمـال مـدحت بـه  اند، تاریخ شهر و آثار آن را از بین برده آمده
روح اسـت و گـویی همـه بـه مسـافرت  بغـداد نیـز سـرد و بـی رود امـا سمت بغـداد مـی

). بغداد هیچ وقت به او احساس امنیـت نـداده اسـت. او هـر بـار بـا ٣١٢اند(بدر:  رفته
اشتیاق فرزندی که مادرش را گم کرده به سوی بغداد آمده اما هر بار با سردی و یـأس 

  مواجه شده است. 
نیویـورک، پـاریس و  درهـا  زد غربیهای زیادی در ن این موزیسن، گرچه موفقیت

، در زمینه موسیقی کسب کرده، اما ایـن شـهرها، در احسـاس وی، اهمیـت بروکسل
ای سطحی است و در وجودش تأثیر   اش با شهرهای غربی، رابطه کمتری دارند. رابطه

  چندانی ندارند. 
سـت ونه خلاصه کـرد کـه: او معتقـد اگ نتوان ای در نهایت نگاهش به جهان را می

رغم اخـتلاف در رنـگ، شـکل، دیـن و مـذهب،  شنوند، علی کسانی که موسیقی را می
ها  اش همه انسان ). وی امیدوار است که با موسیقی١٥١شوند(بدر، همان:  متحد می

های(ســن) نیویــورک را در  را بــه صــدا درآورد. از ایــن رو، نــواختن موســیقی در صحنه
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ه نـواختن در آن مکـان بـرای او ک نوجود ای کند، با اعتراض به اشغال فلسطین، رد می
خواهـد  بسیار حائز اهمیت اسـت. همچنـین در جـایی کـه گـروه ارکسـتر سـمفونی می

ای را به نام شهید عراقی بنوازد، او اصـرار دارد کـه ایـن قطعـه، بـه ارواح تمـامی  قطعه
: ٢٠١٩کسانی که در همه جای جهان، مجبـور بـه مـرگ شـدند تقـدیم گردد(غـازی، 

داند که تمام مردم، صرف نظر از نژاد و دین و  ). وی موسیقی را زبانی جهانی می١٢١٧
های جهـانی  دان در جشـنواره ای که این موسیقی فهمند. جوائز جهانی رنگ، آن را می

موسیقی دریافت کرده است نیز به این موضوع اشاره دارد که دیگری غربـی موسـیقی 
  . وی را فهمیده و با آن همراه شده است

اسـت. دروغـین بـودن » التبغ حـارس«تمسخر گذشته، تاریخ و اکنون دیگر هـدف 
ها و شـعارهای دموکراتیـک از  ها و کذب ایـدئولوژی ها، اخبار تبعیدگاه ها، وطن انقلاب

  های این رمان است.  دیگر پیام
نجاست که چه چیزی دیگران را از کشف هویت واقعی و راز درونی ینک سؤال ایو ا

خـاص و بـا همـان رفتارهـا  یها با ویژگی ی، موزیسینیکه و  یدارد؟ در حال وی بازمی
  شناسد؟  ای است که او را می بدون هیچ تغییری... و در جامعه

 با همسرانش یو  ی ر رابطهییعدم تغ -۳
  یوسف سامی صالح، حیدر سلمان، کمال مدحت/ همسران

  ابتدای روایت
 اش کلادس رابطه با دخترخاله -
 رقاصه، منیرهرابطه با  -
 ازدواج با فریده روبین -
 ازدواج با همسر دومش طاهره -
 رابطه با ادا برونشتین -
  رابطه با باری، دختر محمدتقی صاحبخانه -

  انتهای روایت
 ازدواج با نادیه همسر سومش -
 رابطه با ماریا ایفانونا -
 رابطه با وداد همسر امجد مصطفی -
رابطه بـا جانیـت زن مسـیحی آشـوری اهـل  -

 بصره
  ه با فوزیه، خدمتکار خانه رابط -
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 لمـس و چشـیدن و تـاب و تب که تمایل به است ییوسف/حیدر/کمال، شخصیت
ابـد. وی از ابتـدا تـا ی یدرمـ را ها برخـی لـذت قهقرایـی حرکتـی در و دارد کردن چیزهـا

انتهای روایت، با زنان متعددی در ارتباط است. بـا سـه تـن از آنهـا بـه صـورت رسـمی 
ای در  شود. هیچ یک از این زنان، نقش مهم و برجسته صاحب فرزند میازدواج کرده و 

اصـبح «اش است:  سرنوشت وی ندارند. اولین عشق وی عشق به کلادس، دخترخاله
عشره بعد، و لهذا السبب شعر باعمق  رجلا علی الرغم من أن عمره لم یتجاوز الخامسه

). ایـن عشـق ١١٧همـان:بدر، »(حادثه حب فی حیاته،حادثۀ حب ضربته مثل اعصار
کند و در چند صفحه بـه توصـیف  ترین عشق یوسف تعبیر می که راوی از آن به عمیق

شـود و نهایتـاً کـلادس بـا یـک  پردازد، فقط به یک بار نزدیـک شـدن خـتم می آن می
). راوی، در ١٢٨مانـد(همان: کند کـه بـه وی نیـز وفـادار نمی پزشک جراح ازدواج می
ای اهـل حلـب بـه نـام منیـره سـخن  بـاط یوسـف بـا رقاصـهجای دیگـری در مـورد ارت

قد کانت هاتان الراقصـتان قـادمتین مـن مدینـه حلـب، وقـد الهبتـا قلـوب «گوید:  می
همـان: »(الشباب ذلک الوقت بجمالهما، ولاسـیما منیـره التـی کـان لهـا شـعر اشـقر

یکــی از  گویــد: بســیاری از مــردم او را بــا منیــره دیــده بودنــد و وی در ). راوی می١٣٨
هایش نوشته بود که لهجه سوری او را دوسـت داشـته اسـت. پـس از آن، یوسـف  نامه

شـود:  شود و در آنجا با همسر اولش فریده آشـنا می برای معالجه به کرخ فرستاده می
و فی هذا الفضاء الفسیح تعرف یوسف علی فریده، و التی اصبحت فیما بعد زوجته... «

). ١٤٠همـان: »(س الموسیقی فی مدرسه لورا خضوریو کانت فریده ذلک الوقت تدر 
التحصـیلی از مدرسـه لـورا خضـوری در بغـداد  دهد: فریده بعـد از فارغ راوی ادامه می

برای تحصیل در رشته ادبیات عربی وارد دانشکده شـد. امـا آنجـا را مناسـب نیافـت و 
فرانسـه را  خودش به آموختن پرداخت و علاوه بر عربی و عبری، دو زبـان انگلیسـی و

آموخت و بعد از رفتن به اسرائیل، در آنجا وارد دانشگاه شـد و در رشـته ادبیـات عربـی 
  ). ١٥٨تحصیل کرد و در دانشگاه قدس، مشغول تدریس شد(همان: 
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نویسد، فقـط همسـر سـابق  فریده که یوسف با هر سه هویتش برای وی نامه می«
او ). «٢٨٣مطر، همان:»(ده استنیست، بلکه نماد ذات اصلی اوست که از آن دور ش

داند کیست. وی  تا ابد یک تبعیدی است و همواره اوهام یک یهودی آواره را دارد. نمی
اش به فریده که تـا پایـان روایـت او را بـا خـود حاضـر  به کسی تعلق ندارد. حتی علاقه

  ). ٢٩١مطر، همان: »(ای ناقص است بیند، علاقه می
تهران با نام جعلی حیـدر سـلمان، بـا طـاهره، دختـر وی پس از انتقال از مسکو به 
و «دهد:  کند و به فریده نامه نوشته و او را طلاق می اسماعیل الطباطبایی، ازدواج می

فی رساله مرسله الی فریده، یعبر فیها حیدر سلمان عن رغبته فی أن یطلق لها حریتها 
ویلـه یخبرهـا عـن حیاتـه فی الزواج من شخص آخر، وبعد ثلاثه ایام کتب لها رساله ط

  ). ١٧٥همان: »(الجدیده مع طاهره
با طاهره نیز رنگ و بوی زندگی و تعهد را نداشته و وی به موازات، علاوه بر   زندگی

ــاط اســت و راوی اشــاره می ــز در ارتب ــان دیگــری نی ــا زن کنــد کــه اســماعیل  طــاهره ب
  رار نداده است:الطباطبایی از ارتباطات وی خبر داشته، اما او را تحت فشار ق

فی الواقع لم تکن حیاته العائلیه تسیر علی ما یرام، لـم تکـن علاقتـه مـع طـاهره «
واضحه المعالم، و هنالک شائعات کثیره تتحـدث عـن علاقـه لـه مـع الرسـامه ناهـده 

بالتأکید کل الدلائل تشیر ). «١٩٢همان: »(سعید التی عرفه علیها النحات جواد سلیم
ضی جل یومه فی شقتها، و فی الایام التی کانـت طـاهره زوجتـه ان الموسیقار کان یم

مـا ان حـلّ ). «١٩٥همـان: »(تسافر الی موسکو کان یقضی حیـدر اکثـر لیالیـه معهـا
المساء حتی شاهد اسماعیل الطباطبـایی والـد زوجتـه امـام الباب:حیـدر... انـا اعـرف 

عرف علی ادا برونشتین، اما کیف ت). «١٩٩همان: »(بعلاقتک مع هذه المرأه الفنانه...
  ). ٢١١همان: »(... کل الاحداث تدل انهما کانا مرتبطین ذلک الوقت ارتباطا شدیدا

ی اینکه چرا حیدر سلمان همسر وفاداری نبود؟ خودش چیزی ننوشته و به  درباره
آن نپرداخته است. گویی اینکه متأهل باشد و با زنان دیگـر هـم ارتبـاط داشـته باشـد، 
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تنبـاکو   ی دکـان وده است. همچون شخصـیت ریکـاردوریس در قصـیدهامری عادی ب
های غمگین بـوده اسـت. وی  فرناندو پسوآ که در طول زندگی، درگیر این روابط و پایان

و هکذا قررا العوده الی العراق، لیقطنا فـی المنـزل «پس از طاهره، با نادیه ازدواج کرد 
). امـا روابطـش بـا زنـان دیگـر ٢٧١ن: هما»(الذی ترکه لها زوجها الاول فی المنصور

همچنان ادامه داشت. ماریا ایفانونا، نوازنده پیانو، زن دیگری است که با وی در ارتباط 
کتب لفریده: اشعر بروحی البهیمیه عنیفه، اصبحت اشبه بحیوان، جائع «بوده است: 

لکـــل احســـاس، لکـــل طریقـــه مـــن طـــرق الجـــنس، قبلتهـــا بلهفـــه، غضضـــت 
). وداد، همسـر امجـد ٢٨٠همـان: »(سـاقیها... وفعلـت کـل شـئ شفتیها،،تحسست

لااعرف متی «مصطفی، دیگر زنی است که وی از ارتباط پنهانی با او صرف نظر نکرد: 
کان بالضبط ولکن من الواضح انه قبل حرب الخلیج الثانیه بفتـره، وکـان امجـد ذلـک 

همـان: ...»(ط مسـاء الوقت خارج العراق، و قد خرجت وداد مع کمال من قاعـه الربـا
). جانیت، زن مسیحی آشوری اهل بصره، نوزانده مبتدی پیانو که هرزه شده بـود ٢٩٧

فی لحظه ضعف اقتربت وداد مـن «نیز دیگر زنی است که کمال با وی ارتباط داشت: 
نادیه العمری و اخبرتها بعلاقه کمال مدحت بجانیت، فاضطربت نادیه العمری وحزنت 

) آخرین زنی که کمـال مـدحت بـا او ارتبـاط داشـت فوزیـه، ٣٠٠: همان»(حزنا شدیداً 
الجمیع کان یعرف ان علاقه سریه نشأت بینه و بینها، الکل کان «خدمتکار خانه بود: 

). همسـر وی از همـه ٣١٣همـان: »(یعرف، حتی نادیه التی کانت علی فراش المـوت
  این ارتباطات خبر داشت. 
سـف/حیدر/کمال بـا زنـان از ابتـدا تـا انتهـای شود، ارتباط یو چنانکه مشاهده می

توان گفت در مقایسـه بـا ابتـدای روایـت، در  روایت، به اشکال گوناگون ادامه دارد. می
جویی و رابطـه جنسـی  کند که در زندگی فقط به دنبال لذت انتهای روایت او اعلام می

  )٢٥٤(بدر، همان: »ارید التحلیق فی عالم الدخان و المتع و الجنس«است: 
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 نیر یبا سا یر رابطه و ییعدم تغ -۴
  یوسف سامی صالح، حیدر سلمان، کمال مدحت/ سایرین

  ابتدای روایت
علاقه به مادر و سـتودن او بـه خـاطر اینکـه  -

 تصویر او با موسیقی یکی است.
در ابتدا با پدر رابطه معمولی دارد اما پـس از  -

آشنایی بـا سـید رشـید از سـبک زنـدگی پـدر 
 )١٤٣گردد.(ص میبیزار 

  فقط به تولد فرزندان اشاره شده است -

  انتهای روایت
 در مورد مادر و پدر چیزی روایت نشده است. -
تفـــاوتی نســـبت بـــه فرزنـــدان مشـــاهده  بی -

شود و در جایی راوی بـه وضـوح بـه ایـن  می
  )٣١٠کند(ص مسئله، اشاره می

  
کوتـاهی بـه مـادر و پـدر شـود، در مـتن، اشـاره  همانطور که در جدول بالا مشاهده می

یوسف صورت گرفته و همچنین اشاراتی سطحی به فرزندان شده است. از ابتدا تـا انتهـای 
شود که تصویر موسیقی با تصویر مادر یکی بود. چـرا کـه وی یوسـف را بـه  روایت، اشاره می

اما والدته حوری بنت رحمین دلال فقد اتسمت طوال حیاتها «برد:  های موسیقی می جشن
  (همان). »قلق غامض و عمیق،کانت قد درست فی مدرسه البنات...ب

کـان یوسـف «و همچنین پدرش یهودی بـا اعتقـاد و کمونیسـت سرسـختی بـود: 
یتحدث بحماسه عـن والـده بوصـفه الرجـل الامثـل الـذی آمـن علـی الـدوام بالعدالـه 

ا حقیقیـا الانسانیه، بل یذکر یوسف بوضوح انه لم یعثر علی رجل فی حیاته کـان مومنـ
و ذلک »الرفیق«کان الناس فی محلته یطلقون علیه اسم). «١١٢همان: »(مثل والده

لتعلقه الشدید بالحرکه الشیوعیه و مناصرته للقوی الیسـاریه لا فـی العـراق وحـده،انما 
ــع  ــداً م ــه متوح ــد نفس ــذی یج ــی ال ــودی الامم ــذا الیه ــالم، ه ــان الع ــل مک ــی ک ف

  ).١١٣همان:»(العمال
مونیستی پدر تأثیر خود را بر شخصیت یوسف به جای گذاشت، اما هر چند عقاید ک

یوسف پس از آشنایی با السید رشید بقال مسلمان محله و درک کردن گرمای خـانواده 
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لقد شعر یوسف بعد تعرفه علی السـید «دانست:  وی، دیگر خانواده خود را خانواده نمی
زل والده، ذلک انه کان قـد شـعر رشید و بناته ذلک الوقت ببروده فظیعه تعتریه فی من

مع السید رشید بحیاه اکثر دفئا، اکثر خفه، اما المکتبه العالیه فی منزل والـده اخـذت 
تلک الایام تنفره من والده و من منزله و من عائلته برمتها، هذه المکتبـه التـی تحمـل 

لا قیمه لهـم  الفکر البشری و قوانین الحیاه، و کل هؤلاء الفلاسفه الیهود و غیرالیهود
مـن حیـاه اخواتـه، مـن صـوره ). «... ١٤٣همان: »(امام حراره و عاطفه نوریه و لمیعه

ـــن  ـــه م ـــی ســـنته الثانی ـــات بالتهـــاب الســـحایا و هـــو ف ـــذی م ـــه الصـــغیر ال اخی
  ). ١٢٤همان:»(العمر

در رابطه با فرزندان، هیچگونه احساس مسؤولیتی از ابتدا تا انتهای رمان مشاهده 
ا فی هذه الفتره ولدت زوجته نادیه ابنه عمر، وهو مثـل اکثـر الفنـانین طبع«شود:  نمی

ی یکـی  ). با این وجود هر کدام از فرزندان نماینده٢٧٧همان: »(لایعبأ کثیرا بالاطفال
  های یهودی، شیعه و سنی اوست.  از شخصیت

ی هر سه شخصـیت یوسـف/حیدر/کمال را رقـم  علی بدر با این سه فرزند، آغاز دوباره
  زده است. بنابراین در این زمینه هم تغییر و تحولی در روایت در صورت نگرفته است. 

  نتیجه گیری
هنگام تحلیل اثر از یک طرف با اندیشه نویسنده یعنی نگاه علی بـدر بـه جهـان روبـرو 

ی این روایت. این تحلیل به دنبال  دهنده بودیم و از طرف دیگر، با ساختارهای تشکیل
ای بین اندیشه و ساختارهای روایی و نحوی این روایت وجود دارد؟  این بود که آیا رابطه

نبــال بیــان فکــر عربــی معاصــر اســت. در برخــی آثــارش از علــی بــدر در آثــارش بــه د
های علی  شناس و مورخ معاصر عراقی، علی الوردی متأثر است. موضوع نوشته جامعه

بــدر، اصــلاحات مــذهبی، مدرنیتــه سیاســی، توســعه اجتمــاعی، شــعارهای دروغــین، 
و جهل، های انقلابی، استقلال، اتلاف ثروت و ... است. در تفکر او تعصب  ایدئولوژی
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کـه در » اضطراب و تشویشـی«های وجودی است.  ها و اضطراب هویتی باعث تمام بی
شود و مسئله اینجاست که آیا این نگاه به  رابطه بین انسان و دیگران و جهان ایجاد می

ن صـورت شـکل یهـا را بـه همـ شود؟ و ساختار رمان هایش متجلی می جهان در رمان
هاسـت آغـاز  شیها و تشو ن اضـطرابیگ کـه بـدتر با مـر » التبغ حارس«دهد؟رمان  یم
م و یهسـت یت اصلیت شخصیر هویین بار شاهد تغیداستان چند ی انهیگردد. در م یم

شـه و سـاختار وجـود ین اندیبـ یا ارتبـاطیـگردد. چرا؟آ یختم م یآن به مرگ و  یانتها
، تیـن روایـو ژرف ا یسـطح یها هیـلا  ید معنـا و بررسـیـتول یچگـونگ یدارد؟ با بررس

م. یدین رمان دیا ییروا یسنده و ساختارهاینو ی شهین اندیف بیم و ظر یمستق یارتباط
، تـرس و یرانـی، حیرات سـطحییـ، تغیتیهو یب ی بدر بر فلسفه یعل ی شهیاساس اند

گران و جهان بنا شده است. طـی وارد آمـدن نیـروی یانسان و ترس از د یدرون ینگران
شـود و همـواره  ید میـچند بار کوچانـده و تبع یت اصلیکننده در روایت، شخص تخریب

کنـد. حتـی بـا تغییـر هویـت، هـیچ رخـداد  حس ترس و اضطراب را بـا خـود حمـل می
گردد و زندگی تکراری وی ادامه دارد. وجـود  منحصر بفردی در زندگی وی حاصل نمی
ی زنـدگی تکـراری او و نرسـیدن بـه ایجـاد  سه فرزند وی پـس از مـرگش نشـانه ادامـه

، به »التبغ حارس«ی موسیقی به دنبال آن بود. نتیجه اینکه  ی است که به وسیلهوحدت
خاطر انسجام بین اندیشه و ساختار روایی آن روایتـی اسـت بـا سـاختاری منسـجم کـه 

  توان از آن دریافت کرد.  دلالت معنایی واحدی را می

  ها نوشت پی
قرن جدیـد بـود... وی اسـتعمار را  ٢٠دههها و سیاسیون فلسطین در  . امیل حبیبی، از تحصیلکرده١

دانست. وی به حزب کمونیست فلسطین کـه هـدفش  درد اصلی و صهیونیسم را اجیر استعمار می
 ).١: ١٩٩٦مقابله با انگلیس بود، پیوست(الشریف، 

، شاعر، نویسـنده، متـرجم و ١٩٣٥نوامبر  ٣٠و درگذشته ی  ١٨٨٨ژوئن  ١٣فرناندو پسوا، زاده ی . ٢
و  ١٨٩٣رتغالی بود. پسوا در لیسبون پرتغال بـه دنیـا آمـد. او پـس از مـرگ پـدرش در سـال منتقد پ
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ازدواج مادرش با مشاوری پرتغالی که در آفریقای جنـوبی سـاکن بـود، بـه مـدت ده سـال در شـهر 
دوربان آفریقای جنوبی زندگی کرد. پسوا در ایـن زمـان زبـان انگلیسـی را آموخـت و بـا اندیشـه ی 

به لیسبون بازگشت و قصد کرد که در رشـته ی ادبیـات بـه  ١٩٠٦شنا شد. او در سال روشنفکری آ
به فکر پایه گذاری یـک چاپخانـه  ١٩٠٧تحصیل بپردازد، اما از این کار منصرف شد. پسوا در سال 

اما پس از چند ماه ورشکست شد. او یک سال بعد، نمایندگی شرکت های تجاری را پذیرفت  .افتاد
ندگی همین پیشـه را ادامـه داد. منتقـدان، او را تأثیرگـذارترین نویسـنده ی پرتغـالی و از و تا پایان ز 

-٣٤٣٩/https://www.iranketab.ir/profile.(بنیـــان گـــذاران پســـت مدرنیســـم مـــی داننـــد

fernando-pessoa( 
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Abstract 
 

A study on how meaning is born through the narrative 
structure in Ali Badr's novel Hars al-Tabagh 

Tahereh Heydari* 
 

This research seeks to analyze the production and birth of meaning in 
the novel "The Tobacco Keeper"(Hars al-Tabagh) by Ali Badr as a 
meaningful text. To achieve this goal, we must analyze the narrative 
structure of this story, go through the superficial layer of the text and 
reach the deeper layers so that, in addition to the superficial structures 
of meaning, we can find the structures that are in the depth of the text. 
Because these internal structures, in addition to having a semantic 
connotation, also produce meaning. We want to know why the initial 
position of the narrative plot, "The Tobacco Keeper", began with the 
act of death? Is there a change in the main character by comparing the 
beginning and end of the narrative? Has there been a change in the 
structure of the narrative? Was there a movement in the novel "The 
Tobacco Keeper"? In the middle of the story we see the main character 
changing her identity several times. Why? Is there a relationship 
between thought and narrative structure? The study of the superficial 
layers of this novel reveals a precise and direct connection between the 
author's thought and the narrative structures of this novel. The fear and 
anxiety caused by the instability of Iraq is very important in the 
thought of Ali Badr, and this fear and anxiety is reflected in the 
personality of Youssef Sami Saleh (Haider Salman, Kamal Medhat) in 
his relationship with himself, others and the world. And the worst fear 
and anxiety is the fear of death. 

Keywords: Ali Badr, Hars al-Tabagh, Narratology, Plot, Depth 
of Narrative 
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